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 )اعاده شده از شوراي نگهبان( دادرسي ديوان عدالت اداريلايحه تشكيلات و آئين

 

ه كميسييونااي داخليي خيود تضيوي      اختيار وضع بعضي از قوانين را ب تواندمياختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري  تواندميقانون اساسي مجلس ن 58_ نظر باينكه طبق اصل 

و خلاء قانوني كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و  نمايد، با توجه به اينكه ديوان عدالت اداري داراي قانون دائمي مصوب مجلس شوراي اسلامي است و امور اين ديوان بطور طبيعي جريان دارد

تصيويب آن توسيط   يون بصورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود اباام و اشكال عديده در اين مصوبه با عنايت بمراتيب ميذكوره   هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميس

 قانون اساسي تشخيص داده شد. 58كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 

 رد نادر احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتضاء شود.به فرض اينكه قانون موجود در برخي موا

 

  

وان در تهران مستقر است و دي _2ماده

متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، 

هيات عمومي و هياتهاي تخصصي   

باشد. تشكيلات قضائي، اداري و مي

تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رئيس 

ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه 

 شود.تعيين مي

شعب ديوان مشتتمل بتر شتعب     _34ماده

ي بدوي و تجديد نظر است. هر شعبه بدو

البدل و ديوان از يك رئيس يا دادرس علي

هر شعبه تجديتدنظر از يتك رئتيس و دو    

شود. شعبه تجديد نظر مستشار تشكيل مي

يابتد و  با حضتور دو عضتو رستميت متي    

ملاك صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء 

 شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.

 ..._ 1تبصره

 ... _2تبصره

 

 

*** 
 

هران مستقراست ومتشكل ديوان در ت _2ماده

از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و 

باشد. تشكيلات قضائي، هيأتهاي تخصصي مي

به پيشنهاد رئيس اداري و تعداد شعب ديوان 

تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي ديوان و

 شود.

_ از آنجا كه اختيارات 1

( 2رئيس قوه قضائيه در ماده )

محدود به پيشنااد رئيس 

ن گرديده است، ماده ديوا

مذكور از اين حيث مغاير بند 

قانون اساسي  151اصل  1

 شناخته شد.

( به شيرح يييل اصيلاح    2ماده )

 گردد:مي

ديتتتتوان در تهتتتتران  _2ميييياده 

مستقراستتت ومتشتتكل از شتتعب   

بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و 

باشتتد. هيأتهتتاي تخصصتتي متتي  

تشكيلات قضتائي، اداري و تعتداد   

ويب رئيس قتوه  شعب ديوان با تص

 شود.قضائيه تعيين مي

رئيس ديوان عدالت اداري  _تبصره

تواند پيشناادات خود را به مي

 رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

قضتتات ديتتوان بايتتد داراي  ده  _3ميياده

ستتال ستتابقه كتتار قضتتائي باشتتند و بتته  

پيشنهاد رئيس ديوان با حكم رئيس قتوه  

شتتوند. در متتورد قضتتائيه منصتتو  متتي

ت داراي مدرك كارشناسي ارشد يتا  قضا

 

*** 
 

*** 
 

ستال  ايتد داراي ده قضتات ديتوان ب   _4ماده

سابقه كار قضائي باشند و به پيشنهاد رئتيس  

ديوان با حكم رئيس قتوه قضتائيه منصتو     

شتوند. در متورد قضتات داراي متدرك     مي

_ از آنجييا كييه اختيييارات  2

( 4رئيس قوه قضائيه در ماده )

محييدود بييه پيشيينااد رئيييس 

ديوان گردييده اسيت، مياده    

مذكور از اين حيث مغاير بند 

صلاح مي( به شرح ييل ا4ماده )

 گردد:

قضتات ديتوان بتا حكتم      _4ماده 

رئيس قتوه قضتائيه منصتو  متي    

ستال ستابقه   شوند و بايد داراي ده
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هتتاي رشتتته دكتتترا در يكتتي از شتتراي 

حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتتن   

 پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. 

تبصره_ قضاتي كه حداقل پنج سال 

سابقه كار قضائي در ديوان دارند از 

 باشند.مستثني ميشمول اين ماده

كارشناستتي ارشتتد يتتا دكتتترا در يكتتي از    

شرايشهاي رشته حقوق يا متدارك حتوزوي   

معادل، داشتن پنج سال ستابقه كتار قضتائي    

 كافي است. 

حداقل پنج سال سابقه تبصره_ قضاتي كه 

كار قضائي در ديوان دارند از شمول اين 

 باشند.مستثني ميماده

قيانون اساسيي    151اصل  3

 شناخته شد.

كار قضائي باشند. در مورد قضات 

داراي مدرك كارشناسي ارشتد يتا   

دكترا در يكي از شرايشتهاي رشتته   

حقوق يا مدارك حتوزوي معتادل،   

داشتن پنج سال سابقه كار قضتائي  

 كافي است.

( 1فوق به عنوان تبصيره )  تبصره

محسوب و يك تبصره به عنيوان  

( به شرح ييل به مياده  2تبصره )

 گردد:( اضافه مي4)

_ رئيس دييوان عيدالت   2تبصره 

توانيد قضيات واجيد    اداري مي

شرايط را به رئيس قيوه قضيائيه   

 پيشنااد نمايد.

صتلاحيت و حتدود ايتيتارات     _0۱ماده

 ديوان به قرار زير است:

ي بتته شتتكايات و تظلمتتات و _ رستتيدش1

 اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

التت _ تصتتميمات و اقتتدامات واحتتدهاي 

هتا،  هتا، ستازمان  دولتي اعتم از وزارتخانته  

هاي دولتي، مؤسسات و مؤسسات، شركت

نهادهاي عمومي غيردولتي وكليه مؤسسات 

هتايي كته   وابسته به آنهتا و ستاير دستتگاه   

م ذكر يا تصتري   شمول قانون بر آنها مستلز

 نام است.  

 _ تصتتتميمات و اقتتتدامات متتتأموران  

 

*** 
 

*** 
صلاحيت و حدود ايتيتارات ديتوان    _00ماده

 به قرار زير است:

_ رسيدشي به شكايات و تظلمات و اعتراضات 1

 شخاص حقيقي يا حقوقي از:ا

واحتدهاي دولتتي   ال _ تصميمات و اقتدامات  

هتتا، ستتازمانها، مؤسستتات،  اعتتم از وزارتخانتته 

شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهتاي عمتومي   

غيردولتي وكليه مؤسسات وابسته به آنها و ستاير  

دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكتر  

 يا تصري  نام است.  

و اقتدامات متأموران واحتدهاي     _ تصميمات 

راجت  بته    در امتوري كته  « الت  »مذكور در بنتد  

( 2( و )1_ در جزءهييياي )3

(، اطييلاق 10( ميياده )1بنييد )

مؤسسات و ناادهاي »عبارت 

كليييه  عمييومي ريردولتييي و

مؤسسات وابسيته بيه آنايا و    

ساير دستگاهاايي كه شيمول  

ون بر آناا مستلزم يكر ييا  قان

نسيبت بيه   « تصريح نام است

هاي مواردي كه شامل دستگاه

شود، مغاير اصل ريردولتي مي

قانون اساسيي شيناخته    173

( به شرح يييل  10( ماده )1بند )

 گردد:اصلاح مي

_ رستتتيدشي بتتته شتتتكايات و  1

تظلمتتات و اعتراضتتات اشتتخاص  

 حقيقي يا حقوقي از:

مات التتت _ تصتتتميمات و اقتتتدا 

دستگاهااي اجرائي موضوع مياده  

( قييانون مييديريت خييدمات   5)

 1/7/1311كشوري مصوب 

 _ تصميمات و اقدامات مأموران 

مذكور در بند  دستگاهااي اجرائي
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درامتوري  « الت  »واحدهاي مذكور در بند 

 كه راج  به وظاي  آنها است .

رسيدشي به اعتراضات و شكايات از آراء _ ۲

و تصتتميمات قطعتتي هيأتهتتاي رستتيدشي بتته 

تخلفتتتات اداري و كميستتتيونهايي ماننتتتتد   

ف هاي ماليتاتي، هيتأت حتل ايتتلا    كميسيون

كتتتارشر و كارفرمتتتا، كميستتتيون موضتتتو   

( قانون شتهرداريها از حيتن نقت     ۰۱۱)ماده

 قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

_ رسيدشي به شتكايات مشتمو ن قتانون    3 

متتتديريت يتتتدمات كشتتتوري و ستتتاير    

مستتتخدمان، نهادهتتا و موسستتات متتذكور در 

التتذكر و مستتتخدمان ( قتتانون فتوق 111)متاده 

ين قانون نسبت به آنهتا  مؤسساتي كه شمول ا

مستتتلزم ذكتتر نتتام استتت اعتتم از لشتتگري و 

 كشوري از حين تضيي  حقوق استخدامي

_ تعيتتين ميتتزان يستتارات وارده از  ۰تبصتتره

ناحيتته مؤسستتات و اشتتخاص متتذكور در    

پتتس از احتتراز ايتتن متتاده« 2»و « 1»بنتتدهاي 

تخل  ضمن صدور رأي در ديوان با دادشتاه  

 عمومي است.  

ها و ستاير  مات و آراي دادشاه_ تصمي۲تبصره

مراج  قضائي دادشستري و ستازمان قضتائي   

هاي انتظتامي قضتات   نيروهاي مسل  و دادشاه

دادشستري قابتل شتكايت در ديتوان عتدالت     

 اداري نيست.

 وظاي  آنها است.

_ رسيدشي به اعتراضتات و شتكايات از آراء و   ۲

تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدشي بته تخلفتات   

اداري و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي ماليتاتي،  

هيأت حل ايتلاف كارشر و كارفرمتا، كميستيون   

( قتانون شتهرداريها از حيتن    ۰۱۱)موضو  متاده 

 نق  قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

_ رستتيدشي بتته شتتكايات مشتتمو ن قتتانون   3 

مديريت يدمات كشتوري و ستاير مستتخدمان،    

( قتانون  111)نهادها و مؤسسات مذكور در متاده 

الذكر و مستخدمان مؤسساتي كه شمول ايتن  فوق

است اعتم از   قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام

لشتتكري و كشتتوري از حيتتن تضتتيي  حقتتوق  

 استخدامي

_ تعيين ميزان يستارات وارده از ناحيته   ۰تبصره 

( و 1مؤسسات و اشتخاص متذكور در بنتدهاي)   

پس از احراز تخل  ضتمن صتدور   ( اين ماده2)

 رأي در ديوان با دادشاه عمومي است. 

_ تصميمات و آراء دادشاهها و ساير ۲تبصره 

ي دادشستري و سازمان قضائي مراج  قضائ

نيروهاي مسل  و دادشاههاي انتظامي قضات 

دادشستري قابل شكايت در ديوان عدالت اداري 

 نيست.

 راج  به وظاي  آنها« ال » شد.

حتتدود صتتلاحيت و وظتتاي   _02ميياده

 ديوان به شرح زير است:عموميهيأت

 

 

 

 

 حدود صلاحيت و وظتاي  هيتأت   _12ماده

 ديوان به شرح زير است:عمومي 

(، 12( ماده )1_ در بند )4

ميم قانون به قانون اساسي تع
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_ رستتيدشي بتته شتتكايات، تظلمتتات و   ۰

اضات اشخاص حقيقي يتا حقتوقي از   اعتر

هتا و ستاير نظامتات و مقتررات     نامته آئين

هتا از حيتن مخالفتت    دولتي و شتهرداري 

مدلول آنها با شر  يا قانون اعتم از اساستي   

و عتتادي و احقتتاق حقتتوق اشتتخاص در  

متتواردي كتته تصتتميمات يتتا اقتتدامات يتتا  

مقررات مذكور به علت مغايرت با شر  يتا  

عتادي و يتا عتدم     قانون اعم از اساستي و 

صلاحيت مرج  مربوط يا تجاوز يتا ستوء   

استفاده از ايتيارات يتا تخلت  در اجتراي    

قوانين و مقتررات يتا يتودداري از انجتام     

وظايفي كه موجب تضيي  حقوق اشخاص 

 شود. مي

_ صتدور رأي وحتتدت رويتته در متتوارد  ۲

مشابه كه آراي متعتار  از شتعب ديتوان    

 صادر شده باشد.

يجاد رويه كه در موضتو   _ صدور رأي ا۳

واحد، آراي مشابه متعدد  از شتعب ديتوان    

 صادر شده باشد.  

_ رسيدشي به تصتميمات قضتائي   1تبصره

قتتوه قضتتائيه و مصتتوبات و تصتتميمات   

شوراي نگهبان، مجم  تشخيص مصتلتت  

نظام، مجلس يبرشان، شوراي عالي امنيتت  

 يارج است.  ملي از شمول اين ماده

راي عتالي انقتلا    _ مصوبات شو2تبصره

فرهنگي در مواردي كته يتارج از حتدود    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوبات شوراي عالي انقلا   _22ماده

فرهنگي در مواردي كه يارج از حدود 

ايتيارات و وظاي  اين شورا باشد قابل 

شكايت و رسيدشي در هيأت عمومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( علاوه بر 22_ ماده )7

وجود همان ايراد قبلي 

اين شورا موضوع نامه 

 3024۱/4۱/58شمارة 

، 25/0۱/0458مورخ 

و  07۱، 87مغاير اصول 

قانون اساسي  074

 ه شد.شناخت

( علاوه بر 24_ ماده )5

وجود همان ايراد قبلي 

_ رستتتيدشي بتتته شتتتكايات، تظلمتتتات و  ۰

حقيقي يا حقوقي از آيتين  اعتراضات اشخاص

هتا و ستاير نظامتات و مقتررات دولتتي و      نامه

شهرداريها از حين مخالفت مدلول آنها با شر  

يتتا قتتانون اعتتم از اساستتي و عتتادي و احقتتاق 

حقوق اشخاص در مواردي كه تصتميمات يتا   

اقدامات يا مقررات مذكور به علت مغايرت بتا  

عتدم  و يا  اعم از اساسي و عاديشر  يا قانون 

صلاحيت مرج  مربتوط يتا تجتاوز يتا ستوء      

استفاده از ايتيارات يا تخل  در اجراي قوانين 

و مقررات يا يودداري از انجتام وظتايفي كته    

 شود.  موجب تضيي  حقوق اشخاص مي

_ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشتابه  ۲

كه آراء متعار  از شعب ديتوان صتادر شتده    

  باشد.

كته در موضتو    _ صدور رأي ايجتاد رويته   ۳

واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صتادر  

 شده باشد.  

_ رسيدشي به تصميمات قضتائي قتوه   1تبصره 

قضتتائيه و مصتتوبات و تصتتميمات شتتوراي   

نگهبتتان، مجمتت  تشتتخيص مصتتلتت نظتتام،  

مجلس يبرشان، شوراي عتالي امنيتت ملتي از    

 يارج است. شمول اين ماده

لا  _ مصتتوبات شتتوراي عتتالي انقتت2تبصتتره 

فرهنگتتي در متتواردي كتته يتتارج از حتتدود   

ايتيتتارات و وظتتاي  ايتتن شتتورا باشتتد قابتتل 

قانون اساسي  170مغاير اصل 

 شناخته شد.

(، 12( ماده )2_ تبصره )5

 173و  170، 57مغاير اصول 

 قانون اساسي شناخته شد.

(، 12( ميياده )3_ تبصييره )1

 173و  170مغييياير اصيييول 

 قانون اساسي شناخته شد.

_ علاوه بر ايرادات موجود 7

هاي آن ( و تبصره12در ماده )

نظر به اينكه  به شرح فوق،

صلاحيت و حدود و 

اختيارات ديوان به موجب 

 25/9/1315مصوبه مورخ 

مجمع محترم تشخيص 

مصلحت نظام به عنوان ماده 

( به 20( ماده )1( و بند )13)

تصويب مرجع مرقوم رسيده 

است، كاهش يا افزايش 

صلاحيت ديوان بر موارد 

 112مذكور، مغاير اصل 

 باشد.قانون اساسي مي

_ اطلاق صدور رأي 1

( 2وحدت رويه در بندهاي )

( 90( و مواد )12( ماده )3و )

 

 

 

 

« اعم از اساسي و عيادي »عبارت 

( و 12( مييييياده )1در بنيييييد)

ن حيذ   ( آ3( و )2هاي )تبصره

 شود.مي
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ايتيارات و وظاي  اين شتورا باشتد قابتل    

شتتكايت و رستتيدشي در هيتتأت عمتتومي  

 ديوان است. 

_ مصوبات اداري قوه قضائيه و 3تبصره

هاي وابسته به آن  و كليه مصوبات سازمان

نيز كليه مصوبات اداري مجلس شوراي 

دشي در هيأت اسلامي قابل شكايت و رسي

 عمومي ديوان  است.

 ديوان است.

مصوبات اداري قوه قضائيه و  _24ماده

بسته به آن  و هاي واكليه مصوبات سازمان

نيز كليه مصوبات اداري مجلس شوراي 

اسلامي قابل شكايت و رسيدشي در هيأت 

 عمومي ديوان است.

اين شورا موضوع نامه 

 3024۱/4۱/58شمارة 

، 25/0۱/0458مورخ 

و  07۱مغاير اصول 

قانون اساسي  074

 شناخته شد.

عمتومي ديتوان   شكايت و رسيدشي در هيتأت 

 است.  

_ مصوبات اداري قوه قضائيه و كليه 3تبصره 

مصوبات سازمانهاي وابسته به آن قابل شكايت 

 و رسيدشي در هيأت عمومي ديوان است.

( با توجه به آثاري كه 91و )

دارد، در صورتي كه رأي 

اكثريت مطابق موازين شرعي 

نباشد، خلا  موازين شرع 

 است.

رستتيدشي در شتتعب ديتتوان،  _02ميياده

مستتتلزم تقتتديم داديواستتت استتت.     

داديواست بايتد بته زبتان فارستي روي     

 هاي مخصوص، تنظيم شود.  برشه

هتايي كته بتا صتدور     _ پرونده1تبصره

قرار عدم صلاحيت، از مراج  قضتائي  

شتود، نيتازي   ديگر به ديوان ارسال مي

هزينه  به تقديم داديواست و پردايت

 دادرسي ندارد.

_ مهلت تقديم داديواست، راج  2تبصره

( ايتن  11)متاده « 2»به موارد موضو  بنتد  

قانون، براي اشخاص دايل كشور سه متاه  

و براي افراد مقيم يتارج از كشتور شت     

ماه از تاريخ ابلاغ رأي يتا تصتميم قطعتي    

دادرستي  مرج  مربوط مطابق قتانون آئتين  

لا  )در امتور  هتاي عمتومي و انقت   دادشاه

مدني( است. مراجت  مربتوط مكلفنتد در    

رأي يا تصميم يود تصري  نماينتد و رأي  

مهلت تقديم داديواست راج   _04ماده

( قانون 13)( ماده2به موارد موضو  بند )

ديوان عدالت اداري براي اشخاص دايل 

کشور سه ماه و براي افراد مقيم يارج از 

کشور ش  ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا 

تصميم قطعي مرج  مربوط مطابق قانون 

آئين دادرسي دادشاههاي عمومي و انقلا  

مدني( است. مراج  مربوط  )در امور

رأي يا تصميم يود تصري   مکلفند در

نمايند و رأي با تصميم آنها ظرف مدت 

مزبور در ديوان قابل اعترا  است در 

مواردي که ابلاغ واقعي نبوده و ذي نف  

ادعاي عدم اطلا  از آن را بنمايد شعبه 

ديوان در ابتدا به موضو  ابلاغ رسيدشي 

 نمايد.مي

 

 

 

 

( ۰۳_ در ماده )۳تذكر: 

« يا»به كلمه « با»كلمه 

 اصلاح شود.

رسيدشي در شتعب ديتوان، مستتلزم     _11ماده

تقديم داديواست استت. داديواستت بايتد بته     

هاي مخصتوص، تنظتيم   زبان فارسي روي برشه

 شود.  

هايي كه با صتدور قترار عتدم    _ پرونده1تبصره 

صلاحيت، از مراجت  قضتائي ديگتر بته ديتوان      

شود، نيازي بته تقتديم داديواستت و    سال ميار

 پردايت هزينه دادرسي ندارد.

_ مهلت تقديم داديواستت، راجت  بته    2تبصره 

( اين قانون، بتراي  11( ماده)2موارد موضو  بند)

اشخاص دايل كشور سه ماه و براي افراد مقتيم  

يارج از كشور ش  ماه از تاريخ ابتلاغ رأي يتا   

ق قتانون آيتين  تصميم قطعي مرج  مربوط مطاب

دادرسي دادشاههاي عمومي و انقلا  )در امتور  

مدني( است. مراج  مربوط مكلفنتد در رأي يتا   

تصميم يود تصري  نمايند كه رأي يتا تصتميم   

آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابتل اعتترا    

است. در مواردي كه ابتلاغ واقعتي نبتوده و ذي   

(، 11( ماده )2_ در تبصره )9

نسبت به اشخاصي كيه قيبلا    

اند، ابايام  حق شكايت داشته

وجييود داردپ پييس از تعيييين 

تكليييد در اييين خصييوص  

 اظاارنظر خواهد شد.

( بيه شيرح   11( ماده )2تبصره )

 شود:ييل اصلاح مي

از زمان تصويب ايين  _ 2تبصتره  

مهلت تقتديم داديواستت،    انون،ق

( 2راج  بته متوارد موضتو  بنتد)    

( اين قانون، براي اشخاص 11ماده)

دايل كشور سه ماه و بتراي افتراد   

مقيم يارج از كشور، ش  متاه از  

تاريخ ابلاغ رأي يا تصتميم قطعتي   

مرج  مربوط مطتابق قتانون آيتين   

دادرستتي دادشاههتتاي عمتتومي و   

انقتتلا  )در امتتور متتدني( استتت. 

اج  مربوط مكلفنتد در رأي يتا   مر

تصميم يتود تصتري  نماينتد كته     

رأي يا تصميم آنهتا ظترف متدت    

مزبتتور در ديتتوان قابتتل اعتتترا   

است. در مواردي كه ابلاغ، واقعتي  

نف  ادعاء عدم اطلا  از نبوده و ذي
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يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان 

قابل اعترا  است. در مواردي كته ابتلاغ   

نف  ادعاي عتدم اطتلا    واقعي نبوده و ذي

از آن را بنمايد شعبه ديتوان  در ابتتدا  بته    

 مايد.نموضو  ابلاغ رسيدشي مي

نف  ادعتاي عتدم اطتلا  از آن را بنمايتد شتعبه      

يتتوان در ابتتتدا بتته موضتتو  ابتتلاغ رستتيدشي  د

 نمايد.مي

آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتتداء  

نمايد. به موضو  ابلاغ رسيدشي مي

ب قيانون  در مواردي كه به موج

سابق، اشخاصي قبلا  حق شكايت 

اند، مالت در مالت بيشتري داشته

 مذكور، ملاك محاسبه است.

داديواست بايتد حتاوي نكتات     _05ماده

 زير باشد:

 ال _ مشخصات شاكي

_ نام و نام يتانوادشي، نتام پتدر، تتاريخ     1

تولد، كد ملتي، شتغل، تابعيتت و اقامتگتاه     

 براي اشخاص حقيقي

ه ثبتتت، اقامتگتتاه اصتتلي و _ نتتام، شتتمار2

 شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي.

  _ مشخصات طرف شكايت

_ نام و نام يانوادشي ، ستمت و نشتاني   1

 دقيق متل كار مامور دولت

( 11)_ نام كامل دستگاههاي موضو  ماده2

 اين قانون

ج_ نام و نام يانوادشي و اقامتگاه وكيل يتا   

ي شتاكي، در  قائم مقام و يا  نماينتده قتانون  

 صورت تقديم  داديواست توسط آنان

 د_ موضو  شكايت و يواسته

 _ شرح شكايته

 و_ مدارك و د يل مورد استناد

ز_ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيتل يتا    

قائم مقام و يتا  نماينتده قتانوني وي و يتا     

رسيدشي در ديوان عتدالت اداري كته    _0ماده

شود ناميده مي ن قانون به ايتصار )ديوان(در اي

مستلزم تقديم داديواست است و بايتد حتاوي   

 نكات زير باشد:

 ال _ مشخصات شاكي

_ نام و نام يانوادشي، نام پتدر، تتاريخ تولتد،    1

كتتد ملتتي، شتتغل، تابعيتتت و اقامتگتتاه بتتراي   

 اشخاص حقيقي

_ نام، شماره ثبت، اقامتگتاه اصتلي و شتماره    2

 ي اشخاص حقوقي.تلفن تماس برا

  _ مشخصات طرف شكايت

_ نام و نام يانوادشي، سمت و نشتاني دقيتق   1

 متل كار مأمور دولت

( 13)_ نام كامل دستگاههاي موضو  متاده 2

قتتتانون ديتتتوان عتتتدالت اداري مصتتتو   

 مجم  تشخيص مصلتت نظام 22/9/1332

ج_ نام و نتام يتانوادشي و اقامتگتاه وكيتل يتا       

ده قتتانوني شتتاكي، در قتتائم مقتتام و يتتا  نماينتت

 صورت تقديم  داديواست توسط آنان

 د_ موضو  شكايت و يواسته

 _ شرح شكايته

 و_ مدارك و د يل مورد استناد

 

 

 

 

 

 

( بند 0_ اطلاق جزء )0

( در 0ماده ))ب( 

مواردي كه امكان 

معرفي به اين نحو 

نباشد اما مأمور قابل 

شناسايي باشد، خلا  

موازين شرع و همچنين 

قانون  43مغاير اصل 

 اساسي شناخته شد.

 

_ در بند )ج( ۰تذكر:

( ظاهراً منظور ۰ماده )

اين است كه شاكي 

داديواست بايد حاوي نكات زيتر   _11ماده

 باشد:

 ال _ مشخصات شاكي

_ نام و نتام يتانوادشي، نتام پتدر، تتاريخ      1

تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي 

 اشخاص حقيقي

اقامتگاه اصلي و شماره  _ نام، شماره ثبت،2

 تلفن تماس براي اشخاص حقوقي

  _ مشخصات طرف شكايت

_ نام و نام يتانوادشي ، ستمت و نشتاني    1

 دقيق متل كار مأمور دولت

( 11)_ نام كامل دستگاههاي موضو  متاده 2

 اين قانون

پ_ نام و نام يانوادشي و اقامتگاه وكيل يتا  

ر قائم مقتام و يتا نماينتده قتانوني شتاكي، د     

 صورت تقديم داديواست توسط آنان

 ت_ موضو  شكايت و يواسته

 ث_ شرح شكايت

 ج_ مدارك و د يل مورد استناد

چ_ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيتل يتا   

 

 

 

 

 

 

 

( بنييد 1_ اطييلاق جييزء )10

( در مييواردي 11)ب( ميياده )

امكان معرفي به اين نحيو  كه 

نباشد اما مأمور قابل شناسايي 

باشد، خلا  موازين شيرع و  

قانون  34همچنين مغاير اصل 

 اساسي شناخته شد.

 

 

 

 

 

 

 

( بيه  11( بند )ب( ماده )1جزء )

 شود:شرح ييل اصلاح مي

_ نتتام و نتتام يتتانوادشي ، ستتمت و 1

نشاني دقيق متل كتار متأمور دولتت    

 درصورت امكان
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امضتتاء و مهتتر شتتخص حقتتوقي ذيتتل    

 داديواست

ح_ متتدرك اثبتتات كننتتده ستتمت بتتراي  

 حقوقي و نمايندشان قانونياشخاص 

بتر نشتاني   توانتد عتلاوه  تبصره_ شاكي مي

پستي، نشاني پست الكترونيكي يتا شتماره   

منظور ابتلاغ  تلفن همراه يا نمابر يود را به

اوراق اعلام نمايد كه در اين صتورت امتر   

 ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.

ز_ امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا  قتائم  

مقام و يا  نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهتر  

 شخص حقوقي ذيل داديواست

ي اشتخاص  ح_ مدرك اثبات كننده سمت بترا 

 حقوقي و نمايندشان قانوني

،  بر نشاني پستي تواند علاوهتبصره_ شاكي مي

نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه 

منظور ابلاغ اوراق اعلام  يا نمابر يود را به

نمايدكه  در اين صورت امر ابلاغ به يكي از 

 طروق مزبور كافي است .

شخص حقوقي يا 

نماينده حقوقي وي 

باشد كه بايد به اين مي

 تصري  شود.امر 

 

 

 

_ در تبصره بند ۲تذكر: 

( كلمه ۰)ح( ماده )

« طرق»به كلمه « طروق»

 اصلاح شود.

قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء 

 و مهر شخص حقوقي ذيل داديواست

ح_ متتدرك اثبتتات كننتتده ستتمت بتتراي    

 ندشان قانونياشخاص حقوقي و نماي

بر نشاني تواند علاوهتبصره_ شاكي مي

پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره 

منظور ابلاغ تلفن همراه يا نمابر يود را به

اوراق اعلام نمايد كه در اين صورت امر 

 ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است.

شاكي بايد رونوشت يتا تصتوير    _2۱ماده

يوانا و شواهي شده اسناد و مدارك متورد  

 استناد يود را پيوست داديواست نمايد. 

_ تصوير يا رونوشت مدارك بايتد  1تبصره

وسيله دبيريانه و يا دفاتر شعب ديتوان و  به

ها و يا يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استان

ستتناد هتتاي عمتتومي، دفتتاتر ادفتتاتر دادشتتاه

رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتتي و  

كتته عمتتومي تصتتديق شتتود. در صتتورتي 

رونوشت يا تصوير سند، يتارج از كشتور   

تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصتل، بايتد   

ها يا كنسولگريدر دفتر يكي از سفارتخانه

هتاي جمهتوري   ها و يتا دفتاتر نماينتدشي   

 اسلامي ايران، شواهي شود.  

ردي كه تصديق اسناد و _ در موا2تبصره

مدارك مربتوط بته واحتدهاي دولتتي و     

شتاكي بايتد رونوشتت يتا تصتوير       _2ماده

متدارك متورد    يوانا و شواهي شده استناد و 

 استناد يود را پيوست داديواست نمايد. 

_ تصوير يا رونوشت مدارك بايد به1تبصره

وسيله دبيريانه و يا دفاتر شعب ديوان و يتا  

هتا و يتا   دفاتر اداري مستقر در مراكز استتان 

هاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر دادشاه

وكيل شاكي يا واحدهاي دولتتي و عمتومي   

كته رونوشتت يتا    . در صتورتي تصديق شود

تصوير سند، يارج از كشور تهيه شده باشد، 

مطابقت آن با اصتل، بايتد در دفتتر يكتي از     

هتا و يتا دفتاتر    ها يتا كنستولگري  سفارتخانه

هتتاي جمهتتوري استتلامي ايتتران، نماينتتدشي

 شواهي شود.

_ در مواردي كه تصديق اسناد و 2تبصره

( ماده 2_ در تبصره )2

( اگر امكان دسترسي 2)

به اسناد و مدارك كه 

در اختيار دستگاه و 

شخص طر  است 

نباشد، خلا  موازين 

 شناخته شد. شرع

شاكي بايد رونوشت يا تصوير يوانا  _20ماده

و شواهي شده استناد و متدارك متورد استتناد     

 يود را پيوست داديواست نمايد.  

_ تصوير يا رونوشت مدارك بايتد بته  1تبصره 

وسيله دبيريانه و يا دفتاتر شتعب ديتوان و يتا     

دفاتر اداري مستقر در مراكز استانها و يتا دفتاتر   

عمومي، دفاتر اسناد رستمي، وكيتل    دادشاههاي

شاكي يا واحدهاي دولتي و عمتومي تصتديق   

كه رونوشت يا تصتوير ستند،   شود. در صورتي

يارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن بتا  

هتا يتا   اصل، بايد در دفتتر يكتي از ستفارتخانه   

هتتاي هتتا و يتتا دفتتاتر نماينتتدشي كنستتولگري

 جمهوري اسلامي ايران، شواهي شود.  

_ در مواردي كه تصديق اسناد و 2تبصره 

مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20( ماده )2_ در تبصره )11

ترسي به اسناد و اگر امكان دس

 

 

 

 

 

 

 

 

( بيه شيرح   20( ماده )2تبصره )

 شود:ييل اصلاح مي

_ در مواردي كه تصتديق  2تبصره 

استتتناد و متتتدارك مربتتتوط بتتته  

واحتتدهاي دولتتتي و عمتتومي از   

و يا اينسوي شاكي ممكن نباشد 
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عمومي از سوي شتاكي ممكتن نباشتد،    

ديتتوان مكلتت  بتته قبتتول تصتتوير يتتا   

رونوشت شواهي نشده يواهد بود ولتي  

بايد تصديق آنهتا بتا  اصتل استناد را از     

 واحد مربوط بخواهد.

ي مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عموم

از سوي شاكي ممكن نباشد، ديوان مكل  

به قبول تصوير يا رونوشت شواهي نشده 

يواهد بود ولي بايد تصديق آنها با  اصل 

 اسناد را از واحد مربوط بخواهد.

ديوان مكل  به از سوي شاكي ممكن نباشد، 

قبول تصوير يا رونوشت شواهي نشده است 

ولي بايد تصديق آنها با اصل اسناد را از واحد 

 مربوط بخواهد.

مدارك كه در اختيار دسيتگاه  

و شخص طر  است نباشيد،  

خلا  موازين شرع شيناخته  

 شد.

شاكي نتواند تصيويري   كه اساسا 

از آناا ارائه نمايد، ديوان مكليد  

به پذيرش دادخواسيت اسيت و   

بايد تصوير مصيدق اسيناد را از   

 دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.

 

چنانچه داديواست، فاقد نام و  _27ماده

يانوادشي شاكي يا اقامتگاه وي باشتد،  نام

به موجب قرار مدير دفتر شتعبه، رد متي  

رار قطعي است، ولي صتدور  شود. اين ق

 آن، مان  طرح مجدد شكايت نيست.

 چنانچه داديواست، فاقد نام و نام _8ماده

يانوادشي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به 

شود. موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي

اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مان  

 طرح مجدد شكايت نيست.

_ اطلاق قطعي بودن 4

( در 8ده )قرار در ما

مواردي كه طرح دعوي 

مقيد به زمان است و 

موجب تضييع حق 

گردد، خلا  مي

 باشد.موازين شرع مي

 

چنانچه داديواست، فاقد نام و نام _27ماده

يانوادشي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به 

شود. اين موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي

قرار قطعي است، ولي صدور آن، مان  طرح 

 دد شكايت نيست.مج

_ اطلاق قطعي بودن قرار 12

( در مواردي كه 27در ماده )

طرح دعوي مقيد به زمان 

است و موجب تضييع حق 

گردد، خلا  موازين شرع مي

 باشد.مي

( به شرح ييل اصيلاح  27ماده )

 گردد:مي

داديواست، فاقد  چنانچه _27ماده 

يانوادشي شاكي يا اقامتگاه نام و نام

موجب قرار مدير دفتر  وي باشد، به

شود. اين قرار قطعي شعبه، رد مي

است، ولي صدور آن، مان  طرح 

چنانچه طرح  مجدد شكايت نيست.

دعواي مجدد مستلزم رعايت 

زمان مشخص باشد از زمان 

 شود.اطلاع محاسبه مي

داديواستي كه داراي شرايط بند  _28ماده

 ( اين قانون نباشد، فاقتد اعتبتار  13)ماده« ز»

بوده و توسط مدير دفتتر شتعبه بايگتاني و    

مراتب به شخصتي كته نتام وي در ستتون     

 شود.شاكي درج شرديده اعلام مي

داديواستي كه داراي شرايط بند  _00ماده

( اين قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده 1)ماده« ز»

و توسط مدير دفتر شعبه بايگاني و مراتب به 

ج شخصي كه نام وي در ستون شاكي در

 شود.شرديده اعلام مي

( و 00_ منظور مواد )3

( روشن نيست و 2۱)

اباام دارد، پس از رفع 

اباام اظاارنظر 

 گردد.مي

داديواستي كه داراي شرايط بند)چ(  _29ماده

( اين قانون نباشد، فاقد اعتبار است 13)ماده

وتوسط مدير دفتر شعبه بايگاني و مراتب به 

كي درج شخصي كه نام وي در ستون شا

 شود.شرديده اعلام مي

( و 29_ منظور مواد )13

( روشن نيست و اباام 10)

دارد، پس از رفع اباام 

 گردد.اظاارنظر مي

 

 شود.( حذ  مي29ماده )

شعبه رسيدشي كننتده در صتورت    _42ماده

احراز ضرورت و فوريت موضو ، برحستب  

مورد، دستور موقت مبني بتر توقت  اجتراي    

ت مستلزم اجراي دستور موق _20ماده

 تأييد رئيس ديوان است.

_ با توجه به ماده 8

( قانون ديوان 02)

عدالت اداري اطلاق 

شعبه رسيدشي كننده در صورت  _31ماده

احراز ضرورت و فوريت موضو ، برحسب 

وقت مبني بر توق  اجراي مورد، دستور م

( 11_ با توجه به ماده )14

قانون ديوان عدالت اداري 

اطلاق اناطه دستور قضائي 
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ت و آراي مزبتور يتا انجتام    اقدامات، تصميما

نمايد. اجراي دستور موقتت  وظيفه، صادر مي

 مستلزم تأييد رئيس ديوان است.

تبصتتره_ دستتتور موقتتت تتتأثيري در اصتتل   

شكايت ندارد و در صتورت رد شتكايت يتا    

صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد داديواستت  

 شردد.اصلي  دستور موقت نيز لغو مي

اناطه دستور قضائي 

قاضي به تأييد رئيس 

ديوان عدالت اداري در 

(، خلا  20ماده )

 موازين شرع است.

اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام 

اجراي دستور موقت نمايد. وظيفه، صادر مي

 مستلزم تأييد رئيس ديوان است.

تبصره_ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت 

ندارد و در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار 

اسقاط يا ابطال يا رد داديواست اصلي دستور 

 شردد.لغو مي موقت نيز

قاضي به تأييد رئيس ديوان 

(، 31عدالت اداري در ماده )

 خلا  موازين شرع است.

اجراي دستور موقت »عبارت 

« مستلزم تأييد رئيس ديوان است

 شود.حذ  مي

 كات زير باشد:دادنامه بايد حاوي ن _10ماده

 ال _ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

 _ مرجتت  رستتيدشي و نتتام و نتتام يتتانوادشي 

 رئيس يا دادرس شعبه

ج_ مشخصات شاكي و وكيل  يا قائم مقام و  يتا  

 نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه

د_ مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده 

 قانوني او با قيد اقامتگاه

   شكايت و يواستهموضوه_ 

و_ شردش كتار، متضتمن يلاصته شتكايت و     

دفا  طرف شتكايت، تتقيقتات انجتام شتده و     

كته طبتتق  نظريته مشتاور، در صتورتي   اشتاره بته  

( اين قانون، پرونده به مشاور ارجا  شتده  1)ماده

 باشد و تصري  به اعلام يتم رسيدشي

ز_ رأي با ذكر جهات، د يل، مستندات، اصتول  

 يو مواد قانون

البتدل  و مهتر   ح_ امضاء رئيس يا دادرس علتي 

 شعبه

 دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: _47ماده

 ال _ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

 _ مرج  رستيدشي و نتام و نتام يتانوادشي     

 رئيس يا دادرس شعبه

ج_ مشخصات شاكي و وكيل  يا قتائم مقتام و    

 گاهيا نماينده قانوني او با قيد اقامت

د_ مشخصتتات طتترف شتتكايت و وكيتتل يتتا  

 نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه

 موضو  شكايت و يواستهه_ 

و_ شردش كار، متضتمن يلاصته شتكايت و    

دفا  طرف شتكايت، تتقيقتات انجتام شتده و     

اشتتاره بتته نظريتته مشتتاور در صتتورت ارجتتا  

( قتانون ديتوان عتدالت    9)پرونده مطتابق متاده  

 م يتم رسيدشياداري و تصري  به اعلا

ز_ رأي بتتا ذكتتر جهتتات، د يتتل، مستتتندات،  

 اصول و مواد قانوني

البتدل و مهتر   ح_ امضاء رئيس يا دادرس علتي 

 شعبه

 دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: _10ماده ***

 ال _ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

 _ مرج  رسيدشي و نام و نام يانوادشي رئيس يا 

 دادرس شعبه

مشخصات شاكي و وكيل يتا قتائم مقتام و يتا      پ_

 نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه

ت_ مشخصات طرف شكايت و وكيل يتا نماينتده   

 قانوني او با قيد اقامتگاه

 ث_ موضو  شكايت و يواسته

شردش كار، متضمن يلاصته شتكايت و دفتا      –ج

طرف شكايت، تتقيقتات انجتام شتده و اشتاره بته     

( اين قانون، 1)كه طبق مادهرتينظريه مشاور، در صو

پرونده به مشاور ارجتا  شتده باشتد و تصتري  بته      

 اعلام يتم رسيدشي

چ_ رأي با ذكر جهات، د يل، مستتندات، اصتول و   

 مواد قانوني

 البدل و مهر شعبهح_ امضاء رئيس يا دادرس علي

( و 29_ منظور مواد )13

( روشن نيست و اباام 10)

دارد، پس از رفع اباام 

 گردد.اظاارنظر مي

 

*** 

امتتوري كتته مطتتابق قتتانون در    _15ميياده

صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتدا بته  

هاي تخصصي مركب از حداقل پتانزده  هيأت

امتتوري كتته مطتتابق قتتانون در    _28ميياده

مي ديوان است، ابتتدا بته   صلاحيت هيأت عمو

هاي تخصصي مركتب از حتداقل پتانزده    هيأت

( و 28_ در ماده )8

هاي آن، همان تبصره

( وارد 2ايراد بند )

اموري كه مطابق قانون در صلاحيت  _15ماده

هيأت عمومي ديوان است، ابتدا به هيأتهاي 

تخصصي مركب از حداقل پانزده نفر از 

( و 15_ در ماده )15

هاي آن، رعايت ماده تبصره

( قانون ديوان عدالت 41)
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شود. رستميت  نفر از قضات ديوان ارجا  مي

هتتاي تخصصتتي منتتوط بتته جلستتات هيتتأت

حضور دو سوم اعضاء  است كته بته ترتيتب    

 كنند:زير عمل مي

ر صتورتي كته نظتر اكثريتت  مطلتق      ال _ د

هيأت تخصصي بتر قبتول شتكايت و ابطتال     

مصوبه باشد، پرونده به همتراه نظريته هيتأت    

جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمتومي ارستال   

 شود.مي

 _ درصورتي كه نظتر سته چهتارم اعضتاء     

هيأت تخصصي بر رد شكايت باشد، رأي بته  

كنتد. ايتن رأي ظترف    رد شكايت صادر متي 

از تاريخ صدور، از ستوي رئتيس   بيست روز 

ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعترا  

كه است. در صورت اعترا  و يا در صورتي

نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضتاء بتر رد   

در « الت  »شكايت باشد، پرونده به شرح بنتد  

 شود.هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي

صي و هاي تخص_ تعيين تعداد هيأت1تبصره

انتختتا  اعضتتاء آن و ترتيتتب رستتيدشي در  

اي است كته  نامههاي مذكور مطابق آئينهيأت

توسط رئتيس ديتوان تتدوين و بته تصتويب      

 رسد.  رئيس قوه قضائيه  مي

هاي تخصصتي  _ تصميمات هيأت2تبصره

 رسد.بلافاصله به اطلا  قضات ديوان مي

شتود. رستميت   نفر از قضات ديوان ارجا  متي 

هاي تخصصي منوط به حضتور  جلسات هيأت

دو سوم اعضاء است كه به ترتيتب زيتر عمتل    

 كنند:مي

ال _ در صورتي كته نظتر اكثريتت مطلتق     

هيأت تخصصي بر قبتول شتكايت و ابطتال    

رونده به همراه نظريته هيتأت   مصوبه باشد، پ

جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال 

 شود.مي

 _ درصورتي كته نظتر سته چهتارم اعضتاء      

هيأت تخصصي بر رد شكايت باشتد، رأي بته   

كنتتد. ايتن رأي ظتترف  رد شتكايت صتتادر متي  

بيست روز از تتاريخ صتدور، از ستوي رئتيس     

ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابتل اعتترا    

كته  در صورت اعترا  و يا در صتورتي است. 

نظر اكثريت كمتر از سه چهتارم اعضتاء بتر رد    

در « الت  »شكايت باشد، پرونده به شترح بنتد   

 شود.هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي

هتاي تخصصتي و   _ تعيين تعداد هيأت1تبصره

انتخا  اعضاء آن و ترتيب رسيدشي در هيتأت 

ست كه توستط  اي انامههاي مذكور مطابق آيين

رئيس ديوان تدوين و به تصتويب رئتيس قتوه    

 رسد.  قضائيه  مي

هاي تخصصي _ تصميمات هيأت2تبصره

 رسد.بلافاصله به اطلا  قضات ديوان مي

باشد. علاوه بر اين مي

در اين باره رعايت 

( قانون ديوان 30ماده )

ت اداري نيز لازم عدال

در اين  است. همچنين

مصوبه هر جا كه 

هيأت »عبارت 

و يا وظايد « تخصصي

و اختياراتي براي اين 

هيأت آمده است، بايد 

 اصلاح گردد.

شود. رسميت جلسات ان ارجا  ميقضات ديو

هيأتهاي تخصصي منوط به حضور دو سوم 

 كنند:اعضاء است كه به ترتيب زير عمل مي

ال _ در صورتي كه نظر اكثريت مطلق 

تخصصي برقبول شكايت و ابطال مصوبه هيأت

باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ 

 شود.عمومي ارسال ميتصميم به هيأت

ورتي كه نظر سه چهارم اعضاء  _ درص

هيأت تخصصي بر رد شكايت باشد، رأي به 

كند. اين رأي ظرف رد شكايت صادر مي

بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس 

ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعترا  

كه است. در صورت اعترا  و يا در صورتي

نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضاء بر رد 

ت باشد، پرونده به شرح بند)ال ( در شكاي

 شود.هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي

_ تعيين تعداد هيأتهاي تخصصي و 1تبصره 

انتخا  اعضاء آن و ترتيب رسيدشي در 

اي است كه نامههيأتهاي مذكور مطابق آيين

شود و به توسط رئيس ديوان تدوين مي

 رسد.تصويب رئيس قوه قضائيه مي

تصميمات هيأتهاي تخصصي _ 2تبصره 

 رسد.بلافاصله به اطلا  قضات ديوان مي

در  اداري لازم است. همچنين

اين مصوبه هر جا كه عبارت 

و يا « هيأت تخصصي»

وظايد و اختياراتي براي اين 

هيأت آمده است، بايد اصلاح 

 گردد.

_ واگذاري امور مذكور 11

( به 15( ماده )1در تبصره )

 15مغاير اصل نامه، آيين

 قانون اساسي است.

 

 

 

(، مجلس بر 1با حذ  تبصره )

مصوبه قبلي خود درمورد مابقي 

 ( اصرار ورزيد.15ماده)

هرشتتاه در متتوارد مشتتابه، آراي    _90ميياده

متعار  از يك يا چند شعبه ديوان صادر شتده  

ئيس ديتوان موظت  استت بته متت       باشد، ر

اطلا ، موضو  را ضمن تهيه و ارائه شزارش در 

هرشاه در موارد مشابه، آراء متعار  از  _90ماده *** ***

يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس 

ديوان موظ  است به مت  اطلا ، موضو  را 

_ اطلاق صدور رأي 1

( 2وحدت رويه در بندهاي )

 (90)( و مواد 12( ماده )3و )

 

ود در مجلس بر مصوبه قبلي خ

 ( اصرار نمود.90ماده )
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هيتتأت عمتتومي ديتتوان مطتترح نمايتتد. هيتتأت  

عمومي پس از بررسي و احراز تعار  و اعلام 

رأي صتتتي ، نستتبت بتته صتتدور رأي اقتتدام   

نمايد. اين رأي  براي شتعب ديتوان و ستاير    مي

تبتا   ا مراج  اداري مربوط در موارد مشابه  زم

است. اثر  آراي وحدت رويه  مذكور نسبت بته  

شود آينده است و موجب نق  آراي سابق نمي

لكن در مورد احكتامي كته در هيتأت عمتومي     

مطرح و غيرصتي  تشخيص داده شده شخص 

نف  ظترف يتك متاه از تتاريخ درج رأي در     ذي

روزنامه رسمي حتق تجديتدنظريواهي را دارد.   

به تجديدنظري كته  در اين صورت پرونده به شع

قبلًا در پرونده ديالت نداشتته ارجتا  و شتعبه    

مذكور موظ  بته رستيدشي و صتدور رأي بتر     

 طبق رأي مزبور است.

ارائه شزارش در هيأت عمومي ديوان ضمن تهيه و 

مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز 

تعار  و اعلام رأي صتي ، نسبت به صدور رأي 

نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير اقدام مي

ا تبا  مراج  اداري مربوط در موارد مشابه  زم

است. اثر آراء وحدت رويه مذكور نسبت به آينده 

شود لكن در و موجب نق  آراء سابق نمياست 

مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و 

نف  غيرصتي  تشخيص داده شده شخص ذي

ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي 

حق تجديدنظريواهي را دارد. در اين صورت 

پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلًا در پرونده 

د و شعبه مذكور شوديالت نداشته ارجا  مي

موظ  به رسيدشي و صدور رأي بر طبق رأي 

 مزبور است.

( با توجه به آثاري كه 91و )

دارد، در صورتي كه رأي 

اكثريت مطابق موازين شرعي 

نباشد، خلا  موازين شرع 

 است.

هرشاه در موضو  واحد حداقل پتنج   _91ماده

رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شتده  

توانتتد موضتتو  را در باشتتد، رئتتيس ديتتوان متتي

هيأت عمومي مطترح و تقاضتاي تستري آن را    

نسبت به موضوعات مشابه نمايتد. در صتورتي   

ي  كه هيأت عمومي آراي صتادر شتده را صتت   

تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصتويب  

نمايد. ايتن رأي بتراي ستاير شتعب ديتوان،      مي

ادارات و اشتتخاص حقيقتتي و حقتتوقي مربتتوط 

 ا تبا  است. زم

تبصتتره_ پتتس از صتتدور رأي ايجتتاد رويتته،   

در شتعب  رسيدشي به شكايات موضو  اين ماده

ديوان به صورت يارج از نوبت و بدون نياز بته  

 بتراي وضمايم آناي از داديواستنسخهارسال  

هرشاه در موضو  واحد حداقل پتنج   _22ماده

رأي مشابه از دو يا چنتد شتعبه ديتوان صتادر     

تواند موضو  را در شده باشد، رئيس ديوان مي

هيأت عمومي مطترح و تقاضتاي تستري آن را    

نسبت به موضوعات مشابه نمايتد. در صتورتي   

ه هيأت عمومي آراء صتادر شتده را صتتي     ك

تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصتويب  

نمايد. اين رأي بتراي ستاير شتعب ديتوان،     مي

ادارات و اشخاص حقيقتي و حقتوقي مربتوط    

 ا تبا  است. زم

تبصتتره_ پتتس از صتتدور رأي ايجتتاد رويتته،   

در رستتيدشي بتته شتتكايات موضتتو  ايتتن متتاده

ج از نوبت و بدون شعب ديوان به صورت يار

هرشاه در موضو  واحد حداقل پنج رأي  _91ماده ***

مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صتادر شتده باشتد،    

تواند موضو  را در هيتأت عمتومي   رئيس ديوان مي

ت به موضتوعات  مطرح و تقاضاي تسري آن را نسب

مشابه نمايتد. در صتورتي كته هيتأت عمتومي آراء      

صادر شده را صتتي  تشتخيص دهتد، آن را بتراي     

نمايد. ايتن رأي بتراي ستاير    ايجاد رويه تصويب مي

شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقتي و حقتوقي   

 ا تبا  است.مربوط  زم

تبصره_ پس از صدور رأي ايجتاد رويته، رستيدشي    

در شتعب ديتوان بته    و  ايتن متاده  به شكايات موض

صورت يارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه

شتكايت،   بتراي طترف  وضمايم آناي از داديواست

_ اطلاق صدور رأي 1

( 2وحدت رويه در بندهاي )

( 90( و مواد )12( ماده )3و )

با توجه به آثاري كه  (91)و 

دارد، در صورتي كه رأي 

مطابق موازين شرعي اكثريت 

نباشد، خلا  موازين شرع 

 است.

 

مجلس بر مصوبه قبلي خود در 

 ( اصرار نمود.91ماده )
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وضتمايم  اي از داديواستنياز به ارسال  نسخه شيرد.طرف شكايت، انجام مي

 شيرد.براي طرف شكايت، انجام ميآن
 شيرد.مي انجام

اداره جلسات هيأت عمتومي و   _91ماده

هتتاي تخصصتتي، انشتتاء، ابتتلاغ و هيتتأت

هاي اصلاح آراي هيأت عمومي و هيأت

تخصصي، وفق اين قتانون، مطتابق آئتين   

سته  اي يواهد بود كه ظترف متدت   نامه

متتاه از تتتاريخ  زم ا جتتراي شتتدن ايتتن 

قانون، توستط رئتيس ديتوان تهيته و بته      

 رسد.تصويب هيأت عمومي ديوان مي

اداره جلسات هيأت عمومي و  _7۱ماده

هاي تخصصي، انشاء، ابلاغ و هيأت

هاي اصلاح آراء هيأت عمومي و هيأت

نامهتخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين

سه ماه از تاريخ  اي يواهد بود كه ظرف

 زم ا جراء شدن اين قانون، توسط رئيس 

ديوان تهيه و به تصويب هيأت عمومي 

 رسد.ديوان مي

(، 7۱_ در ماده )00

اطلاق واگذاري موارد 

انشاء، ابلاغ و اصلاح 

آراء هيأت عمومي و 

نامه، تخصصي به آيين

تقنين محسوب و مغاير 

قانون اساسي  58اصل 

 است.

 

ره جلسات هيأت عمومي و ادا _91ماده

انشاء، ابلاغ و اصلاح هيأتهاي تخصصي، 

 آراء هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي،

اي است كه نامهوفق اين قانون، مطابق آيين

ظرف سه ماه از تاريخ  زم ا جراء شدن 

شود توسط رئيس ديوان تهيه مياين قانون، 

 رسد.و به تصويب هيأت عمومي ديوان مي

(، اطلاق 91)_ در ماده 17

واگذاري موارد انشاء، ابلاغ و 

اصلاح آراء هيأت عمومي و 

نامه، تقنين تخصصي به آيين

محسوب شده و مغاير اصل 

 قانون اساسي شناخته شد. 15

( به شرح ييل اصيلاح و  91ماده )

يك ماده بعد از مياده ميذكور بيه    

 گردد:لايحه الحاق مي

اداره جلستتات هيتتأت  _91ميياده 

هاي تخصصي، وفق عمومي و هيأت
اي است نامهاين قانون، مطابق آيين

كه ظترف سته متاه از تتاريخ  زم     

تصويب بها جراء شدن اين قانون، 

 رسد.رئيس قوه قضائيه مي

رأي هيأت عمومي  _ماده الحاقي

مطابق نظر اكثريت اعضاء توسط 

رئيس ديوان يا يكيي از اعضياء   

اكثريت هيأت به انتخاب رئييس  

 گردد.يديوان انشاء م

ابلاغ و اصلاح آراء  _تبصره

عمومي مطابق مقررات آيينهيأت

 است.دادرسي مدني

  تذكرات:    

( با توجه به 1_ در ماده )1    

قانون اساسي واژه  113اصل 

اصلاح « واحدها»به « ادارات»

 شردد.

 

*** 

« معادل»(، واژه 9_ در ماده )2    

 اصلاح شردد.« همتراز»به 

*** 

 ***(، 32( ماده )2_ در بند )3    
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 اصلاح شود.)ه( عنوان بند 

( 2_ عناوين بندها در بند )4    

( 91( مطابق ماده )93ماده )

 نيستند؛ بنابراين اصلاح شوند.

*** 

 41/80/4938اداره قوانين _ 


